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در این نگاشته با توجه به مقاله »روند تغییرات ضریب پشتیبانی 
در صندوق‌های بازنشستگی با تأکید بر صندوق تأمین‌اجتماعی« 
به قلم مجید کوششی )عضو هیأت علمی گروه جمیعت‌شناسی 
دانشگاه تهران( و رضا کیانی )عضو گروه جمعیت و سلامت مؤسسه 
تحقیقات جمعیت کشور(، روند تغییرات نسبت ضریب پشتیبانی در 
صندوق‌های بازنشستگی طی 50 سال، حدفاصل سال‌های 1348 

تا 1398 بحث و بررسی شده است.
اهمیت نهاد صندوق‌های بازنشســتگی در کشور به حدی است 
که بی‌توجهی به آن می‌تواند منجر به یک چالش ملی در آینده‌ای 
نزدیک شود. همان‌طور که در این پژوهش نشان داده شده، شاخص 
ضریب پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی کشور روندی کاهشی 
داشته و در بسیاری از آنان توازن در منابع و مصارف درون‌سازمانی 

روندی بحرانی دارند.
نویسندگان این مقاله معتقدند »کاهش قابل توجه باروری و افزایش 
امید زندگی، تغییرات عمده‌ای در ساختار سنی جمعیت ایران ایجاد 
کرده است. این تغییرات در کوتاه‌مدت یا بلندمدت، منابع سرمایه‌ای 
صندوق‌های بازنشستگی و نظام تأمین‌اجتماعی را متأثر خواهد 
ساخت.« »کوششی« و »کیانی« با اشاره به مشکلات سالمندی 
جمعیت یکی از اصلی‌ترین پیامدهای ناشی از این مسأله را ایجاد 
بحران در روند فعالیت صندوق‌های بازنشستگی می‌دانند و بر این 
باورند موضوع سالمندی جمعیت در ایران علاوه‌ بر بی‌ثباتی مالی 
و ناپایداری منابع و مصارف در این صندوق‌ها منجر به عدم توازن 
مالی‌شان نیز می‌شوند. البته آنان علاوه ‌بر سالمندی جمعیت دیگر 
عوامل عدم توازن منابع و مصارف صندوق‌های بازنشســتگی را 
برشمرده و به مواردی مانند مرگ زودهنگام و ازکارافتادگی ناشی 
از مصدومیت در اثر حوادث کار، نــرخ بالای بیکاری، پرداخت به 
بازماندگان مستمری‌بگیران ناشی از افزایش نرخ طلاق و کاهش 
میزان ازدواج زنان اشاره کرده‌اند. کوششی و کیانی همچنین ضمن 
اشاره به اهمیت ضریب پشتیبانی آن را شاخصی برای تشخیص 
پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی می‌دانند. ضریب پشتیبانی 
از تقسیم تعداد بیمه‌شدگان بر مستمری‌بگیران بر حسب پرونده 
به دست می‌آید. به گفته این دو »بر اساس تجربیات جهانی و اصول 
علمی آمار و محاسبات اکچوئری، اگر نسبت ضریب پشتیبانی در 
صندوق بازنشستگی کمتر از هفت به یک شود، آن صندوق دچار 

وضعیت ناپایداری است.«
همچنین کوششــی و کیانی در این مقاله تلاش کرده‌اند ضریب 
پشتیبانی در 18 صندوق بازنشستگی کشوری را مورد بررسی قرار 
دهند. بر اساس یافته‌های آنان و با توجه با استاندارد جهانی ضریب 
پشتیبانی، آنان معتقدند تنها دو صندوق نوپای روستاییان و عشایر 
و صندوق وکلا در وضعیت مطلوب قرار داشــته و مابقی وضعیت 
مناســبی از این منظر ندارند و به غیر از صندوق تأمین‌اجتماعی 
مابقی صندوق‌ها ضریب پشتیبانی‌شان زیر دو است؛ بدین معنا که 

به ازای هر بازنشسته، کمتر از دو نفر شاغل وجود دارد. 
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد سازمان تأمین‌اجتماعی به 
عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور، در سال 1348 تنها 9.93 
جمعیت کشور را تحت پوشش خود داشته، در حالی که این میزان 
در سال 1395 به 53.1 درصد رسیده و ضریب ‌نفوذ این سازمان از 
9.01 درصد در سال 1348 به 59.8 درصد در سال 1396 افزایش 
یافته است. ضریب پشتیبانی این سازمان نیز از 20.19 درصد در 
سال 1348 به 4.5 نفر در سال 1398 کاهش یافته که این کاهش 
از سال 1355 آغاز شده است. »از آن زمان به بعد، تنها در سال 1376 
است که در حد ناچیزی با افزایش ضریب پشتیبانی نسبت به سال 
قبل مواجه هستیم و از سال 1377 به بعد روند کاهشی این شاخص 
همچنان ادامه دارد.« از دیگر یافته‌های کوششی و کمالی آن است 
که »تقریباً تمام استان‌های صنعتی ایران دارای ضریب پشتیبانی 

پایین‌تر از میانگین و یا نزدیک به آن هستند.«
این دو محقق در نهایت معتقدند تغییر در ضریب پشــتیبانی به 
دو عامل اصلی وابســته است؛ اول تعداد بیمه‌شدگان و دوم تعداد 
بیمه‌شدگان، »هر موضوع و مسأله‌ای که سبب کاهش یا افزایش 
در دو عامل ذکر شده شود، قطعاً بر ضریب پشتیبانی تأثیر خواهد 
گذارد«. آن دو اساسی‌ترین عوامل اثرگذار بر تعداد بیمه‌شدگان 
را  نرخ رشد اشــتغال، بیکاری و متوســط مدت زمان اشتغال و 
بیمه‌پردازی معرفی کرده‌اند. همچنین از نظر کوششی و کمالی 
اساسی‌ترین عواملی که می‌توانند بر تعداد مستمری‌بگیران اثرگذار 
باشند عبارتند از: سن قانونی رسیدن به دوران بازنشستگی، وضعیت 
ایمنی کارگاه‌ها، تعداد افراد از‌کار‌افتاده، بازنشستگی پیش‌از‌موعد و 

سال‌های برخورداری بازماندگان از مزایای بیمه‌ای.
با این نگاه، قطعاً نیاز به بازشناخت عوامل تأثیرگذار بر تعادل منابع 
و مصارف صندوق‌های بازنشســتگی و به‌کار‌گیری سیاست‌های 
حمایتی از این نهادها برای توســعه کشور امری ضروری به شمار 

می‌آید.
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ایـده‌آل بــاروری و نــرخ بـــاروری در ایــران
مهمترین عامل کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران، »کاهش باروری« 
طی سه دهه گذشته بوده است. بر اساس آمار، در حال حاضر میانگین 
نرخ باروری در ایران، 1.7 فرزند برای هر زن و پایین‌تر از سطح جانشینی 
)یعنی 2.1 فرزند برای هر زن( است؛ در حالی ‌که سیاست‌ها و برنامه‌های رسمی برای 
افزایش باروری، بیشتر بر زمینه‌های فرهنگی و تبلیغی تأکید داشته‌اند، اما نتایج 
تحقیقات نشان می‌دهد ایده‌آل فرزند در بین اکثریت ایرانیان، بین ٢ تا ٣ فرزند یعنی 

نرخ سطح جانشینی است. بنابراین میانگین کل باروری یا فرزندان واقعی برای هر زن 
که 1.7 فرزند برای هر زن است، به مقدار ١ تا 1.4 فرزند )به ازای هر زن( از میزان خواست 
اکثریت جامعه کمتر است. به ‌عبارت ‌دیگر، بین ایده‌آل فرزندآوری اکثریت مردم و 
نرخ باروری آنها، شکافی عمیق وجود دارد و سیاست‌ها و برنامه‌های افزایش باروری 
 باید بر روی این شکاف بین »ایده‌آل باروری« و »نرخ باروری« و عوامل و دلایل آن

 متمرکز شود.

اما کاهــش نرخ بــاروری در 
ایران را چگونه می‌توان تحلیل 
فرهنگــی کرد؟ برای پاســخ 
از مفهوم »ایــده‌آل باروری« 
اســتفاده می‌کنیــم. ايده‌آل 
باروري، بخشــي از فرايند تصمیم‌گیری برای باروري است. آمار و تحقیقات نشان 
می‌دهد طی سه دهه گذشــته، تمایلات و ایده‌آل‌های باروری خانواده‌ها )در شهر 
و روســتا( در جهت فرزند کمتر و خانوار کوچکتر بوده است. همین امر باعث شده 
که سازمان‌های رسمی و رســانه‌ها، کاهش نرخ باروری را بیشتر با تحلیل ارزشی 
توضیح دهند. اما نکته‌ای که از آن غافل می‌شوند این است که این تغییر ارزشی تا 
پایین‌تر از سطح جانشینی نیامده است. بر اساس پیمایش‌های ملی )جدول یک( 

که در گزارش رازقی نصر‌آباد، ســال 1400 آمده است،  داشتن فرزند برای عموم 
خانواده‌های ایرانی، ارزش اساسی دارد. 

همان‌طور که داده‌های جدول نشان می‌دهد درصد تک‌فرزندی به ‌عنوان ایده‌آل 
باروری در گزارش سال 1396 وزارت کشور حدود 11 درصد و بر اساس فراتحلیل 
مطالعات مختلف، 15.99 درصد است )رازقی نصرآباد و عباسی شوازی، 1398(. 
»دو فرزنــدی و بالاتر« به‌ عنوان ایده‌آل غالب قابل‌ توجه اســت و در بســیاری از 
مطالعات، اکثر افراد دو فرزند و بالاتر را به‌ عنوان بعد مطلوب فرزند می‌دانند. نتایج 
مطالعه رازقی نصرآباد و عباسی شــوازی )2020( نشان می‌دهد میانگین باروری 
ایده‌آل در ایران 2.25 است. بنابراین نرخ باروری پایین کنونی به‌رغم ایده‌آل باروری 
بیشتر از دو فرزند، بیانگر شکافی است که بین اندازه ایده‌آل و اندازه واقعی باروری 
وجود دارد و بخش زیادی از مردم قادر به تحقق ایده‌آل‌ باروری خود نیســتند. اما 

علل و دلایل این شکاف چیست؟ جدول 2، بر اساس داده‌های پیمایش سال 1397، 
توزیع درصدی نگرش افراد در مورد موافقت با موانع و محدودیت‌های فرزندآوری 
را به تفکیک سن نشان می‌دهد. در پاسخ به این سؤال، پاسخگویان می‌توانسته‌اند 

چند گزینه را انتخاب کنند.
اما پاسخ‌های جدول را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ اگر بخواهیم تحلیل فرهنگی 
کنیم، پاسخ‌های 7 و 8 می‌تواند موانع فرهنگی تفسیر شود که البته درصد زیادی 
از افراد قائل به آن نبوده و نیستند. اما پاسخ اصلی یعنی پاسخ شماره یک )نگرانی 
نسبت به آینده(، به عوامل ســاختاری و نهادی بازمی‌گردد. حتی »سخت بودن 
تربیت فرزند« )پاســخ دوم( نیز نشــانه نارضایتی از نظم نهادی در حوزه آموزش 
و فرهنگ اســت. در تحقیقات انجام‌شده، مادر شــدن و فرزندآوری برای زنان و 
دختران اهمیت اساســی دارد. برای نســل جوان که بيش از هر نسل ديگری از 
ارزش‌ها و رفتارهاي جدید پیروی ميك‌ند، فرزندآوری ارزشمند است )پژوهشگاه 
فرهنگ، هنــر و ارتباطات، ١٣٩٢؛ رازقی نصرآبــاد، ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٣(. اما 
همین تحقیقات، اهمیت یافتن کیفیت مادر و تمرکز بیشــتر بر کیفیت فرزند و 
آموزش و تربیت آنها را نشان می‌دهند و این نشــان از بلوغ فرهنگی دارد. مسأله 
بالا بودن هزینه‌ها )مانع سوم( نیز که واضح است، اما حتی کسانی که امکان مادی 
فرزندآوری داشته‌اند، به دلایلی مانند آینده فرزندان و سخت بودن شرایط تربیت 
آنها اشاره داشته‌اند. در مطالعات جدید، علاوه بر اینکه بین باروری ایده‌آل و واقعی 
شکاف وجود دارد، قصد فرزندآوری تحت تأثیر شرایط اقتصادی- اجتماعی فعلی 

گـزارش
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پژوهشگر
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گزارش
تغییرات اجتماعی و اقتصادی طی چند دهه اخیر باعث تغییرات گســترده 
در متغیرهای جمعیت‌شــناختی در کشور شده؛ به نحوی که بسیاری از این 
شــاخص‌های جمعیتی طی مدت زمانی نســبتاً کوتاه با تغییرات عظیمی 
رو‌به‌رو شده‌اند که در تاریخ کشور بی‌سابقه بوده اســت. افزایش میانگین سن ازدواج 

در کشور یکی از شاخص‌های جمعیتی است که نه‌تنها تأثیر خود را بر شاخص‌های دیگر 
جمعیتی مانند نرخ باروری و زاد‌و‌ولد گذاشته بلکه آسیب‌های اجتماعی متعددی را نیز 
 به همراه داشته اســت. در ادامه نگاه کوتاهی به تغییرات روند میانگین سن ازدواج در 

کشور داریم. 

نگاهی به تغییرات میانگین سن ازدواج در ایران

میانگین سن ازدواج برای مردان
بر اســاس اطلاعات مرکز آمار ایران که از سرشــماری‌های 
عمومی نفوس و مسکن به دست آمده نشان می‌دهد میانگین 
سن ازدواج در ایران طی شش دهه گذشته هم در بین مردان 
و هم زنان افزایش چشمگیری داشــته است. میانگین سن 
اولین ازدواج در ســال 1335 در مردان 24.9 ســال بود که 
طی شش دهه بعد یعنی در سال 1395 به 27.4 سال رسید 
که افزایش 2.5 ســاله را نشان می‌دهد. هرچند این افزایش، 
یک پدیده مداوم نبود. این میانگین در ســال 1345 تقریباً 
بدون تغییر ماند و در ســال 1395 حدوداً یک سال کاهش 
‌یافت. کاهش میانگین سن ازدواج در سال 1365 ادامه یافت 
و به کمترین میزان خود طی شــش دهه اخیر )یعنی 23.8 
سال( ‌رســید. از ابتدای دهه 1370 افزایش سریع میانگین 
ســن ازدواج آغاز می‌شود و طی 25 ســال، از 24.4 سال به 
27.4 می‌رســد. افزایش سه ساله میانگین ســن ازدواج از 
 تغییرات بسیار ســریع در ارزش‌های ازدواج در بین جوانان

 حکایت دارد. 

میانگین سن ازدواج برای زنان
تغییــرات میانگیــن ســن ازدواج در بیــن زنــان نیــز 

تقریبــاً از الگــوی مشــابهی پیــروی می‌کنــد؛ هرچند 
 افزایــش این رقــم در بیــن زنان بســیار بیــش از مردان 

بوده است. 
در حالی که افزایش میانگین ســن ازدواج در بین مردان در 
شش دهه گذشــته 2.5 سال بود، این رقم در بین زنان چهار 
ســال افزایش یافت. با توجه به اینکه در شاخص‌هایی مانند 
نرخ باروری، میانگین ســن ازدواج برای زنان بسیار مهمتر از 
مردان است و این زنان هستند که بار فرزندآوری را به دوش 
می‌کشند، افزایش میانگین سن ازدواج زنان می‌تواند تبعات 
فراوانی را برای جمعیت کشور در آینده به همراه داشته باشد.   
همچنین روند تغییرات سن ازدواج در زنان نشان می‌دهد به 
جز فاصله سال‌های 1335 تا 1345 و دوره پنج‌ساله 1390 تا 
1395، در تمامی دوره‌های سرشماری ما با افزایش میانگین 

سن ازدواج در بین زنان مواجه هستیم. 

تأثیر شهرنشینی بر سن ازدواج
مطالعات متعددی در بســیاری از کشورها رابطه بین نسبت 
شهرنشــینی و میانگین ســن ازدواج را اثبات می‌کنند؛ به 
این معنا که عمدتاً میانگین ســن ازدواج در شهرها بالاتر از 
روستاهاست و شهرنشینان عمدتاً در سنین بالاتری ازدواج 
می‌کنند. چنانچه اطلاعات مرکز آمار ایران نشــان می‌دهد 
در تمامی دوره‌های سرشــماری عمومی نفوس و مســکن، 
میانگین سن ازدواج در بین مردان و زنان روستایی پایین‌تر 

از میانگین کشور است.
 این رقم در سال 1395 در مناطق روستایی 26.5 سال برای 

مردان و 22 سال برای زنان  بود که در هر دو جنس تقریباً یک 
سال کمتر از میانگین کشوری است. 

این در حالی اســت کــه میانگین ســن ازدواج برای مردان 
شــهری در این ســال، 27.8 ســال و برای زنان شــهری 
 23.4 ســال بــود کــه 0.4 ســال بالاتــر از میانگین کل 

کشور است.  

توسعه اقتصادی و میانگین سن ازدواج
افزایــش تدریجی میانگین ســن ازدواج به عنــوان یکی از 
معضلاتی است که مختص کشور ما نیست و بیشتر کشورها 

با آن مواجه‌اند.
 همین امر یکی از دلایلی اســت که کاهــش فرزندآوری و 
سالمندی جمعیت در سطح جهانی را به همراه داشته است. 
اطلاعات صندوق جمعیت ملل متحد نشــان می‌دهد میزان 
توسعه‌یافتگی کشورها یکی از متغیرهایی است که با افزایش 
میانگین سن ازدواج همبستگی دارد. به عبارت دیگر، هرچه 
میزان توسعه اقتصادی- اجتماعی در کشورها افزایش ‌یابد، 
میانگین سن ازدواج نیز در بین هر دو جنس افزایش می‌یابد. 
برای مثال، میانگین سن ازدواج در بیشتر کشورهای اروپایی 
بالاتر از 30 سال و در بسیاری از کشورهای آفریقایی زیر 20 

سال است.
 دلیل این امر، همبســتگی مثبت بین متغیرهای مرتبط با 
توسعه مانند سطح سواد، شهرنشینی و اشتغال زنان با ازدواج 
اســت که باعث می‌شود هم زنان و هم مردان در سنین بالاتر 

سراغ ازدواج بروند. 


